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در گستره پرفرازونشيب 

سيدسجاد رضوي
  دیدگاه

تاريخ بشريت، برخي 
مفاهيــم، همچــون 
نگين‌هاي درخشان، در تاريكي ســتم و نابرابري 
مي‌درخشــند و راهنماي انسان‌ها براي رسيدن به 
آزادي و عدالت مي‌شــوند. مقاومت، ايستادگي و 
اراده‌اي كه در برابر قدرت‌هاي ظالم قد علم مي‌كند، 
از جمله اين مفاهيم جاودان است. در اين ميان، هنر، 
همواره نقشي بي‌بديل در ثبت، بازتاب و تداوم اين 
روحيه ايفا كرده است. هنر مقاومت نه تنها به مثابه 
يك مورخ بصري عمل كه لحظات سرنوشت‌ساز را در 
خود حك مي‌كنــد، بلكه فراتــر از آن، به نيرويي 
انگيزشي تبديل مي‌شــود كه آتش اميد را در دل 
نسل‌هاي متمادي روشن نگه مي‌دارد و الهام‌بخش 
تداوم مبارزه و ايثار است. اين هنر، حافظه جمعي 
يك ملت و حتي يك امت را از گزند فراموشي مصون 
مي‌دارد، زخم‌هاي كهنه را التيام مي‌بخشد و راه را 
براي ساختن فردايي روشن‌تر هموار مي‌كند. تداوم و 

پويايي هنر مقاومت، تضمين‌كننده اين حقيقت است 
كه هيچ فداكاري و ايثارگري به ورطه نسيان سپرده 
نخواهد شد و بذر اميد و ايستادگي همواره در اذهان 

و قلب‌ها كاشته خواهد ماند. 
         

در اين مسير پرشكوه، بازخواني هنرمندانه عصام خازم، 
طراح گرافيك لبناني از تابلوي ماندگار و نمادين استاد 
مصطفي گودرزي، نمونه‌اي درخشــان از اين تداوم 
و پويايي اســت. اين اثر نه تنها يك بازآفريني صرف 
نيست، بلكه تعريفي نوين و عميق از مفهوم رويارويي 

نابرابر را در بستر تحولات زمانه ارائه مي‌دهد. 
تابلوي اصلي استاد مصطفي گودرزي كه در دهه60 
با قلم‌موي هنرمندانه خلق شد، از يك نقاشي صرف 
فراتر رفت و بــه يك نماد بدل گشــت. اين اثر رنگ 
روغن، لحظه‌اي نفسگير و فراموش‌نشدني را به تصوير 
مي‌كشد: نوجواني بي‌سلاح؛ محمدحسين فهميده 
كه با اراده‌اي شگرف در برابر غرش تانك‌هاي مهاجم 
ايستاده است. فهميده، در صفحات زرين دفاع مقدس، 

به شمايلي از شجاعت، ايثار و از خودگذشتگي تبديل 
شد. اين تابلو با رنگ و ضربه، ‌هاي قلمو ا فرياد مي‌زند: 
اراده انساني، زماني كه به خداوند تكيه مي‌كند، قادر 
اســت موازنه قدرت را هرچند به ظاهر نابرابر، از نو 
تعريف كند. اين اثر هنري، پيام‌آور اين حقيقت بود 
كه در نبرد ميان روح و ماشين، عزم انسان مي‌تواند بر 

قدرت مادي و تكنولوژيك فائق آيد. 
اكنون، پس از گذشت چندين دهه و در عصر كنوني، 
عصام خازم، با نگاهي هوشمندانه و بينشي تازه، اين 
مفهوم جاودانه را به واقعيت‌هاي امروز پيوند مي‌زند. 
او با بازآفريني خلاقانه اين اثر، نه تنها به ياد و خاطره 
فهميده اداي احترام مي‌كند، بلكه پيام جهاني او را به 
نسل معاصر و چالش‌هاي نوين‌شان تعميم مي‌دهد. 
خازم به درستي تشخيص مي‌دهد كه جبهه‌ها تغيير 
كرده‌اند... ديگر تانك‌ها تنها عنوانِ رويارويي نيستند، 
بلكه خودِ آســمان به ميدان نبرد تبديل شده است. 
اين جمله، چكيــده‌اي از تغيير ماهيــت جنگ‌ها و 
رويارويي‌ها در قرن بيســت‌ويكم است. در گذشته، 

ســنگرها و خاكريزها، نماد مقاومت زميني بودند و 
تانك‌ها، نماد قدرت تخريبي، اما امروز، با پيشــرفت 
خيره‌كننده فناوري‌هاي نظامي، آســمان به صحنه 
اصلي نبرد تبديل شده اســت؛ هواپيماهاي جنگي، 
موشــك‌هاي پيشرفته و آتشباري ســنگين، تهديد 
اصلي محسوب مي‌شوند. با اين حال، جوهره مقاومت 
و رويارويي نابرابر، با وجود تغييــر ابزارها، همچنان 
پابرجاست. خازم در تابلوي جديد خود، همان صحنه 
حماسي را با عناصر نوين بازتوليد مي‌كند: جواناني كه 
دستان‌شان را رو به آسمان بلند مي‌كنند، نه به نشانه 
تسليم، بلكه به عنوان اعلامِ ايستادگي و مددخواهي از 
صاحب آسمان‌ها. در برابر آنها هواپيماها، موشك‌ها و 
آتشباري سنگين قرار دارد... با اين حال، همان صحنه 
تكرار مي‌شود: »انسان در برابر ماشين«. اين بازخواني، 
به وضوح نشــان مي‌دهد اگرچــه ابزارهاي جنگ و 
ميدان نبرد تغيير كرده‌اند، امــا اصل نبرد ميان اراده 
انســان خدايي و قدرت تكنولوژيك، همچنان ادامه 
دارد. اين جوانان، با دســتان خالي اما قلبي سرشار از 
ايمان و اراده، نمــادي از مقاومت در برابر قدرت‌هاي 
عظيم فناوري‌محور هســتند. آنها درس فهميده را 
درك كرده‌اند كه مهم نيســت چه چيزي در اختيار 
داري، بلكه مهم اين اســت كه با چه اراده‌اي در برابر 

ظلم و تجاوز مي‌ايستي. 
اين تابلوي جديــد، بازتوليدِ اثر قبلي نيســت، بلكه 
بازخواني آن اســت. امتداد بصري ايــده‌اي كه تمام 
نشــده، بلكه تنها ابزارهايش تغيير كرده اســت، از 
اهميت فلســفي و هنــري بالايي برخوردار اســت. 
اين جمله به معناي آن اســت كــه مفهوم مقاومت 
و رويارويي نابرابر، يك حقيقت ازلي و ابدي اســت 
كه در هــر دوره و زماني، با توجه به شــرايط خاص 
خود جلوه‌گر مي‌شــود. هنر، در اين ميان، نقش پلي 
قدرتمند را ايفا مي‌كند تا اين ايده را از يك نســل به 
نســل ديگر منتقل كند و آن را با واقعيت‌هاي جديد 
تطبيق دهد، بدون آنكه از اصالت و عمق معنايي آن 
كاسته شود. اين بازخواني، نه تنها يك اداي احترام 
به گذشته‌اي پرافتخار است، بلكه بيانيه‌اي قدرتمند 
براي زمان حال و آينده‌اي اســت كه نيازمند تداوم 
اين روحيه است. افسران و سرداران هوافضا كه اين 
روزها در خط مقدم جنگ ايستاده‌اند و پرچم اقتدار و 
سربلندي ايران و كشورهاي محور مقاومت را افراشته 
نگه‌ داشته‌اند، به عنوان نمادي از نسل جديدي كه 
با الهام از شهيد فهميده و با همان روحيه مقاومت، 
در برابر مرگ خونين با صلابت ايســتاده‌اند، در اين 
تصوير جاي مي‌گيرد. آنها نيز مانند شهيد فهميده، 
با شجاعت و بدون تسليم شــدن، جان خود را فدا و 
به اين ترتيب، حلقه تداوم مقاومت را در عصر جديد 

تكميل کردند. 
اين يك داســتان بي‌پايان اســت كه هر نسل، برگ 
جديدي بــه آن اضافه مي‌كند و عصــام خازم، با اين 
بازخواني از اثر بي‌بديل استاد مصطفي گودرزي، فصلي 
جديد را به اين حكايت افزوده است. اين اثر، يادآوري 
مي‌كند كه هنــر، فراتر از يك تصويــر زيبا، مي‌تواند 
يك پيام، يك نماد و يك نيروي محركه براي تغيير، 

مقاومت و بقاي ارزش‌هاي انساني باشد.

از فهميده ديروز تا سربازان گمنام امام زمان امروز 

بازتاب روح مقاومت در آيینه هنر

نمای نزدکیجالب​ترين

 افسران و ســرداران هوافضا كه اين روزها در خط مقدم جنگ ايستاده‌اند و پرچم اقتدار و سربلندي 
ايران و كشورهاي محور مقاومت را افراشته نگه‌ داشته‌اند، به عنوان نمادي از نسل جديدي كه با الهام 
از شهيد فهميده و با همان روحيه مقاومت، در برابر مرگ خونين با صلابت ايستاده‌اند، در اين تصوير 
جاي مي‌گيرد. آنها نيز مانند شهيد فهميده، با شجاعت و بدون تسليم شدن، جان خود را فدا كرده‌اند
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در اين برهه حساس از تاريخ كه ايران درگير منازعات پيچيده و چندوجهي با قدرت‌هاي جهاني، به ويژه 
الهام  رادمهر

  تحلیل
ايالات‌متحده و اسرائيل است، درك ريشــه‌هاي تاريخي و ژئوپليتيكي اين منازعات براي نسل جوان ما 
حياتي‌تر از هميشه به نظر مي‌رسد. نوجوانان امروز كه در دنيايي پر از اطلاعات )و گاه اطلاعات نادرست( 
غوطه‌ورند، نياز دارند با بينشي عميق‌تر به حوادث پيرامون خود بنگرند و از تحليل‌هاي سطحي و جانبدارانه فراتر روند. در اين ميان، مطالعه 
تاريخ استعمار، نه تنها به عنوان يك رشته از وقايع گذشته، بلكه به عنوان يك نيروي شكل‌دهنده به جهان كنوني، از اهميت ويژه‌اي برخوردار 

است. 
در اين ميان، مجموعه كتاب‌هاي سرگذشت استعمار اثر مهدي ميركياني، از انتشارات مهرك، يك گنجينه ارزشمند و ابزاري قدرتمند 
براي نيل به اين هدف است. اين مجموعه، با رويكردي داستاني و جذاب، تاريخ استعمار را براي مخاطب نوجوان بازگو مي‌كند و آنها را با 

حقايقي تلخ اما ضروري آشنا مي‌سازد. 
     تحليل مجموعه سرگذشت استعمار: داستاني از ظلم، مقاومت و بيداري

مجموعه سرگذشت استعمار از مهدي ميركياني، يك اثر برجسته در زمينه تاريخ‌نگاري براي نوجوانان است. اين مجموعه، با رويكردي 
جامع و در عين حال قابل فهم، به شرح وقايع و پيامدهاي دوره استعمار مي‌پردازد. آنچه اين مجموعه را متمايز مي‌كند، نه تنها وسعت دامنه 

موضوعي آن، بلكه شيوه روايت و هدف‌گذاري هوشمندانه نويسنده است. 
     رويكرد داستاني و جذابيت براي نوجوانان

يكي از بزرگ‌ترين چالش‌ها در آموزش تاريخ به نوجوانان، خشكي و پيچيدگي مطالب است. ميركياني با هوشمندي اين چالش را با اتخاذ 
رويكردي داستاني و روايي مرتفع ساخته است. او تاريخ را به مجموعه‌اي از داستان‌هاي جذاب و پركشش تبديل مي‌كند كه خواننده را تا 
پايان با خود همراه مي‌سازد. استفاده از شخصيت‌هاي تاريخي، حوادث مهم و جزئيات زنده، به مطالب تاريخي روح مي‌بخشد و آنها را از 
يكسري وقايع خشك، به تجربياتي ملموس تبديل مي‌كند. اين شيوه، به نوجوانان كمك مي‌كند با تاريخ ارتباط عميق‌تري برقرار و آن را 

به عنوان بخشي از هويت و آگاهي خود درك كنند. 
     جامعيت و پوشش وسيع جغرافيايي و تاريخي

اين مجموعه، تنها به يك منطقه يا يك قدرت استعماري خاص نمي‌پردازد، بلكه تصويري جامع از پديده استعمار در سراسر جهان ارائه 
مي‌دهد. از استعمار قاره امريكا از سوی اروپايي‌ها گرفته تا يورش به آفريقا، آسيا و خاورميانه، هر جلد از اين مجموعه به بخش مهمي از اين 
تاريخ مي‌پردازد. اين جامعيت، به خواننده نوجوان فرصت مي‌دهد ابعاد مختلف استعمار را درك كند و متوجه شود كه چگونه اين پديده، 
تقريباً تمامي قاره‌ها و ملت‌ها را تحت تأثير قرار داده است. اين وسعت ديد، به نوجوانان كمك مي‌كند از نگاه‌هاي تك‌بعدي و محدود عبور 

كنند و به يك درك جهاني از تاريخ دست يابند. 
     تمركز بر ابعاد مختلف استعمار

ميركياني در اين مجموعه، تنها به شرح وقايع نظامي و سياسي نمي‌پردازد. او با ظرافت به ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي رواني 
استعمار نيز توجه مي‌كند.

بعد اقتصادي: چگونگي غارت منابع طبيعي، تخريب صنايع بومي و تحميل نظام‌هاي اقتصادي وابسته به قدرت‌هاي استعماري، به وضوح 
تشريح مي‌شود. اين بخش به نوجوانان نشان مي‌دهد چگونه ثروت ملت‌هاي استعمارگر، بر پايه فقر و استثمار ملت‌هاي استعمارزده بنا 

شده است.
بعد فرهنگي: نويسنده به تلاش‌هاي استعمارگران براي تحميل زبان، دين و فرهنگ خود و سركوب فرهنگ‌هاي بومي اشاره مي‌كند. اين 

امر به نوجوانان كمك مي‌كند ارزش هويت فرهنگي خود را درك و در برابر تهاجمات فرهنگي مقاومت كنند. 
 بعد اجتماعي و سياسي: چگونگي تقسيم‌بندي‌هاي مصنوعي، ايجاد درگيري‌هاي قومي و فرقه‌اي و نصب رژيم‌هاي دست‌نشانده، به 

خوبي بيان مي‌شود. اين بخش‌ها براي درك مشكلات امروز خاورميانه و آفريقا بسيار روشنگر است. 
   برجسته‌سازي مقاومت و مبارزات آزادي‌بخش

يكي از نقاط قوت اساسي اين مجموعه، تمركز بر داســتان‌هاي مقاومت و مبارزات آزادي‌بخش ملت‌هاي استعمارزده است. ميركياني 
تنها به شرح ظلم نمي‌پردازد، بلكه قهرمانان و جنبش‌هايي را معرفي مي‌كند كه در برابر استعمار ايستادگي كردند. اين رويكرد، نه تنها به 
نوجوانان اميد مي‌بخشد، بلكه حس غرور ملي و ارزش مقاومت را در آنها تقويت مي‌كند. داستان‌هاي گاندي، نلسون ماندلا، جنبش‌هاي 
استقلال‌طلبانه در ايران و ساير كشورها، براي نوجوانان امروز كه در دنياي پر از چالش زندگي مي‌كنند، مي‌تواند الهام‌بخش باشد. اين 
بخش از كتاب، به طور خاص براي نوجوانان ايراني كه كشورشان سابقه طولاني در مقاومت در برابر قدرت‌هاي خارجي دارد، بسيار مرتبط 

و تقويت‌كننده است. 
     زبان و نثر متناسب با مخاطب نوجوان

ميركياني با تسلط بر زبان فارسي و شناخت از مخاطب خود، از نثري روان، شيوا و عاري از پيچيدگي‌هاي غيرضروري استفاده مي‌كند. اين امر 
باعث مي‌شود مطالب تاريخي، حتي پيچيده‌ترين آنها، براي نوجوانان قابل فهم و جذاب باشد. استفاده از واژگان مناسب و جمله‌بندي‌هاي 

كوتاه و مؤثر، از خستگي خواننده جلوگيري و او را به ادامه مطالعه ترغيب مي‌كند. 
     اهميت مستندسازي و ارجاع به منابع؛ ويژگي مهم براي آموزش تفكر انتقادي

يكي از جنبه‌هايي كه سرگذشت استعمار را از بسياري از كتاب‌هاي تاريخي نوجوانان متمايز مي‌كند، توجه به مستندسازي و ارجاع به 
منابع )حتي اگر به صورت غيرمستقيم و در قالب بيان تحقيقات نشان مي‌دهد يا تاريخ‌نگاران بر اين باورند باشد( است. اگرچه اين كتاب‌ها 
به دليل ماهيت مخاطب نوجوان، نمي‌توانند يك فهرست منابع آكادميك و مفصل داشته باشند، اما تلاش نويسنده براي ارائه اطلاعات بر 

اساس شواهد تاريخي و نه صرفاً روايات داستاني، بسيار ارزشمند است. اين رويكرد چندين فايده دارد:
 اعتباربخشي به محتوا: نوجوانان مي‌آموزند تاريخ يك داستان خيالي نيست، بلكه بر پايه شواهد و تحقيقات بنا شده است. اين امر به 
محتواي كتاب اعتبار مي‌بخشد و اعتماد خواننده را جلب مي‌كند.  تشويق به تحقيق بيشتر: با اشاره به اينكه اين اطلاعات محصول تحقيقات 
است، نويسنده به طور ضمني نوجوانان را تشويق مي‌كند خود نيز به دنبال منابع و اطلاعات بيشتر بروند و كنجكاوي تاريخي‌شان را برانگيزد.  
پايه‌گذاري تفكر انتقادي: مهم‌تر از همه، اين شيوه به نوجوانان مي‌آموزد اطلاعات را با پرسش منبع اين مطلب چيست؟ ارزيابي كنند. 
در دنياي امروز كه اطلاعات نادرست )فيك نيوز( به سرعت منتشر مي‌شــود، اين مهارت براي تشخيص حقيقت از دروغ، حياتي است. 
نوجوانان مي‌آموزند كه هر ادعايي نياز به پشتوانه و شواهد دارد و نبايد هر مطلبي را بدون بررسي پذيرفت. اين يك درس بزرگ در سواد 

رسانه‌اي و تاريخي است. 
   تأكيد بر ميراث استعمار در جهان امروز  و ارتباط آن با ايران

يكي از نقاط قوت اساسي اين مجموعه، توانايي آن در نشان دادن تأثيرات بلندمدت استعمار بر جهان امروز است. ميركياني تنها به گذشته 
نمي‌پردازد، بلكه پلي بين گذشته و حال برقرار مي‌كند.

ريشه‌هاي فقر و توسعه‌نيافتگي: او به وضوح نشان مي‌دهد چگونه ساختارهاي اقتصادي تحميل شده از سوی استعمارگران، بسياري 
از كشورهاي جهان سوم را در چرخه فقر و وابستگي نگه داشته است. اين امر به نوجوانان كمك مي‌كند به جاي سرزنش‌هاي ساده‌انگارانه، 

ريشه‌هاي عميق مشكلات اقتصادي را درك كنند. 
 منازعات منطقه‌اي و مرزهاي مصنوعي: كتاب به نقش استعمارگران در ترسيم مرزهاي مصنوعي و ايجاد اختلافات قومي و مذهبي 
اشاره مي‌كند كه تا به امروز به درگيري‌هاي خونين در مناطقي مانند خاورميانه و آفريقا منجر شده است. اين بخش براي درك بحران‌هاي 

كنوني در منطقه ما، از جمله بحران فلسطين و ساير منازعات، بسيار روشنگر است. 
 مداخلات خارجي معاصر: با درك تاريخ استعمار، نوجوانان مي‌توانند الگوهاي مشابهي را در مداخلات خارجي معاصر، چه به صورت 
نظامي، اقتصادي يا فرهنگي تشخيص دهند. اين مجموعه به آنها بينشي مي‌دهد اقدامات قدرت‌هاي بزرگ در حال حاضر را با عينكي 

تاريخي و انتقادي بررسي كنند. 
     سرگذشت استعمار؛ يك ضرورت تربيتي و ملي

مجموعه سرگذشت استعمار اثر مهدي ميركياني، تنها يك مجموعه كتاب تاريخي نيست، بلكه يك ابزار قدرتمند براي تربيت نسلي آگاه، 
منتقد و مقاوم است. در شرايط حساس كنوني كه ايران درگير منازعات پيچيده با قدرت‌هاي جهاني است، مطالعه اين مجموعه براي 

نوجوانان ايراني از چند جهت حياتي است.
 تقويت هويت ملي و خودباوري: با شناخت تاريخ پرفراز و نشيب مقاومت ملت‌ها در برابر استعمار و همزمان، درك جايگاه ايران به عنوان 
كشوري كه هرگز به طور كامل مستعمره نشد، حس غرور ملي و خودباوري در نوجوانان تقويت مي‌شود. آنها مي‌آموزند كه ايستادگي در 

برابر زور و ستم، ممكن و ارزشمند است. 
توسعه سواد تاريخي و سياســي: اين مجموعه، نوجوانان را با حقايق تلخ اما ضروري تاريخ جهان آشنا و به آنها كمك مي‌كند 
ريشه‌هاي بســياري از مشــكلات و منازعات كنوني را درك كنند. اين سواد تاريخي، پايه و اســاس تحليل‌هاي سياسي صحيح و 
تصميم‌گيري‌هاي آگاهانه در آينده اســت. پرورش تفكر انتقادي: با ارائه روايتي مستند و تشــويق به پرسشگري، اين كتاب‌ها 
مهارت تفكر انتقادي را در نوجوانان پرورش مي‌دهند. اين مهارت براي تشخيص اطلاعات درست از نادرست، تحليل مستقل وقايع و 
عدم‌پذيرش روايت‌هاي يك‌جانبه، بسيار ضروري است. فهم پيچيدگي‌هاي روابط بين‌الملل: نوجوانان مي‌آموزند روابط بين‌الملل، 
بازي پيچيده‌اي از قدرت، منافع و تاريخ است و نبايد به تحليل‌هاي ساده‌انگارانه بسنده كرد. اين درك عميق‌تر، آنها را براي مواجهه 

با چالش‌هاي آينده آماده مي‌كند. 
در پايان، مي‌توان گفت كه مجموعه سرگذشت استعمار نه تنها يك گام مهم در راستای غني‌سازي ادبيات تاريخي نوجوانان است، بلكه يك 

ضرورت تربيتي و ملي در شرايط كنوني كشورمان محسوب مي‌شود.

  »سرگذشت استعمار«
نوجوانان را براي مواجهه با جهان امروز مسلح مي‌كند

   راضيه نجيبي
در ميان آثاري كــه به بازخوانــي تاريــخ معاصر مي‌پردازنــد، فيلم 
»تاكسيدرمي« محصول سازمان سينمايي سوره كه به تازگي روي پرده 
سينما رفته است، رويكردي قابل تأمل را در پيش گرفته است. اين اثر، 
در مواجهه با روايت‌پردازي، انتخابي بنيادين داشته كه مي‌تواند نقطه 
تمايز آن با بسياري از فيلم‌هاي مشابه باشد. پرسشي كه در ذهن برخي 
از مخاطبان شكل مي‌گيرد، اين است كه چرا داستان از منظر كاراكتري 
بيروني و شايد همذات‌پنداري‌پذيرتر مانند »خورشيد«، روايت نشده و به 
جاي آن، تمركز بر شخصيت »عبدالرضا« قرار گرفته است؟ پاسخ به اين 
پرسش، نه تنها كليد درك اهداف »تاكسيدرمي« است، بلكه مي‌تواند به 

تحليل رويكردهاي نوين در سينماي ايران ياري رساند. 
انتخاب زاويه ديد در يك روايت، همواره يك تصميم استراتژيك براي 
كارگردان و تيم توليد اســت. اگر هدف صرفاً طرح يك بيانيه سياسي 
و تقبيح يك دوره تاريخي خاص- مثلًا »پهلوي بد اســت«- بود، شايد 
روايت از ديد يك ناظر بيروني كه با فاصله به رويدادها مي‌نگرد، انتخابي 
مناســب‌تر به نظر مي‌رســيد. در چنين حالتي، مخاطــب به راحتي 
مي‌توانســت با كاراكتر بيروني همذات‌پنداري کند و به قضاوت درباره 

حوادث بپردازد. اما »تاكسيدرمي« مسيري ديگر را برگزيده است. 
تصميم بر اين بوده است كه مخاطب در كنار كاراكتر عبدالرضا قرار گيرد 
چراكه سير تبديل شدن او، از انســاني با تمام ابعاد خير و شر وجودش، 
به فردي كه به پايين‌ترين درجات اخلاقي سقوط مي‌كند، قابليت بياني 
عميق‌تر و ملموس‌تري دارد. اين انتخاب، به جاي نمايش صرفاً نتيجه 
يك سقوط، بر فرايند سقوط تمركز مي‌كند. فيلم نمي‌خواهد عبدالرضا 
را از ابتدا به عنوان نمادي از شرارت يا فساد مطلق به تصوير بكشد، بلكه 
به دنبال كاوش در لايه‌هاي دروني او و نمايش چگونگي گام به گام فرو 
رفتن او در تباهي اســت. اين رويكرد، در تضاد با نمايش كاريكاتوري از 
سقوط است كه ممكن است صرفاً يك حادثه را بدون پرداخت به جزئيات 
روان‌شناختي آن برجسته كند. تمركز بر تحولات دروني و انتخاب‌هاي 
سرنوشت‌ســاز عبدالرضا، اهميت اصلي را در روايت اين فيلم تشكيل 
مي‌دهد. شايد در نگاه اول، اين شــيوه روايت براي برخي نامتعارف به 
نظر برسد، اما هدف اصلي، انتقال پيامي است كه همزمان ابعاد فردي و 

اجتماعي را در بر گيرد. 
اين رويكرد، به فيلم عمق روان‌شناختي مي‌بخشد و آن را از سطح يك 
شعار سياسي صرف بالاتر مي‌برد. سقوط عبدالرضا، تنها يك فروپاشي 
فردي نيست بلكه مي‌تواند نمادي از فروپاشي يك سيستم و جامعه 

نيز تلقي شــود. با قرار گرفتن در كنار او، مخاطب دعوت مي‌شود در 
پيچيدگي‌هاي ذهني و اخلاقي او شريك شود و اين تحول تدريجي را 
از درون تجربه كند. اين شيوه به مخاطب اجازه مي‌دهد ريشه‌هاي فساد 
را در تعامل ميان ضعف‌هاي انســاني و يك بستر اجتماعي و سياسي 
خاص مشاهده كند. پيام فيلم فراتر از يك مقطع تاريخي معين مي‌رود 
و به ماهيت فساد و فروپاشي اخلاقي در سطوح فردي و جمعي اشاره 
دارد و اينگونه به مســائل اخلاقي و انتخاب‌هاي انساني در هر زمان و 

مكاني مي‌پردازد. 
    پيچيدگي‌هاي اخلاقي و چالش‌هاي همذات‌پنداري

اين انتخاب روايي، البتــه چالش‌هايي را نيز به همــراه دارد. تمركز بر 
شخصيتي كه مسير سقوط را طي مي‌كند، ممكن است در نگاه اول مانع 
همذات‌پنداري آسان مخاطب شود. در حالي كه روايت از ديد يك فرد 
خوب يا قرباني، به طور طبيعي حس ترحــم و همراهي را برمي‌انگيزد، 
قرار گرفتن در جايگاه يك فرد در حال تباهــي، از مخاطب مي‌خواهد 
با لايه‌هاي تاريك‌تر وجود انســان و انگيزه‌هاي پيچيده‌اي كه مي‌تواند 
به فساد منجر شود، روبه‌رو شود. اين رويكرد، فيلم را از دام ساده‌سازي 
شخصيت‌ها و قرار دادن آنها در قالب‌هاي مطلق خير و شر رها مي‌سازد. 
»تاكسيدرمي« به دنبال نشان دادن اين نكته است كه چگونه انسان‌ها، با 
تمام نقاط ضعف و قوتشان، در مواجهه با فشارهاي بيروني و وسوسه‌هاي 
دروني، مي‌توانند مســير متفاوتي را در پيش گيرنــد. اين پيچيدگي 
اخلاقي، هرچند ممكن است براي برخي مخاطبان دشوارتر باشد، اما در 

نهايت به غناي مفهومي اثر مي‌افزايد. 
    فراتر از مستندسازي تاريخي

يكي ديگر از نقاط قوت اين رويكرد، فراتر رفتن از صرف مستندســازي 
تاريخي است. در حالي كه بسياري از آثار با مضمون تاريخي به بازنمايي 
وقايع و شخصيت‌هاي برجسته مي‌پردازند، »تاكسيدرمي« با تمركز بر 
يك شخصيت معمولي كه در بطن حوادث قرار مي‌گيرد، به يك تحليل 
عميق‌تر از تأثيرات سيستم بر فرد مي‌رسد. اين فيلم به جاي پرداختن 
به چهره‌هاي شناخته‌شده سياسي، به زندگي يك فرد عادي مي‌پردازد 
كه درگير چرخ‌دنده‌هاي قدرت و فساد مي‌شود. اين انتخاب، به مخاطب 
امكان مي‌دهد با يك منظر انساني‌تر و ملموس‌تر به رويدادهاي تاريخي 
بنگرد و تأثيرات اجتماعي و اخلاقي آنها را در مقياس فردي درك كند. 

»تاكسيدرمي« به دنبال برقراري ارتباط با مخاطب عام و جذب نگاهي 
نو به سينماست. اين هدف، با استفاده از عناصري چون انتخاب بازيگري 
مناسب، طراحي لوكيشن‌هاي متناســب با فضاي بصري فيلم و حتي 

بهره‌گيري از لحن نســبتاً طنازانه در گفتار، تقويت مي‌شود. اين تلاش 
براي ايجاد يك تجربه سينمايي متفاوت، نشــان از رويكردي دارد كه 
مي‌خواهد با زبانــي همه‌فهم و جذاب، پيام خــود را منتقل كند. لحن 
طنزآميز، به عنوان ابزاري براي كاهش مقاومت مخاطب و ايجاد فضايي 
قابل دســترس‌تر براي بحث درباره موضوعات جــدي عمل مي‌كند؛ 
رويكردي كه در سينماي ايران كه غالباً با لحني جدي به مسائل تاريخي 

و سياسي مي‌پردازد، مي‌تواند »نگاهي نو« ايجاد كند. 
دعوت از مخاطبان براي تماشاي فيلم بدون پيش‌فرض‌هاي احتمالي 
درباره تاريخ گذشته كشور و تأكيد بر نقد صريح، نشان از اعتمادبه‌نفس 
سازندگان نسبت به اثرشان دارد. اين دعوت، تلاشي هوشمندانه براي 
باز كردن باب گفت‌وگو و جلوگيري از قضاوت‌هاي زودهنگام بر اساس 
برچسب‌هاي سياسي است. سازندگان مي‌خواهند مخاطب، ابتدا فيلم را 
به عنوان يك اثر هنري تجربه كند و سپس به نقد آن بپردازد. اين رويكرد، 
مي‌تواند به فيلم كمك كند از دام »فيلم سفارشي« يا »تبليغاتي« صرف 

فراتر رود و به عنوان يك اثر مستقل مورد ارزيابي قرار گيرد. 
در نهايت »تاكســيدرمي« با انتخاب آگاهانه خود در روايت، تلاشي 
براي نمايش فرايند پيچيده »ســقوط« از منظر دروني اســت. اين 
فيلم مي‌كوشــد نه تنها به بازخواني تاريخ بپردازد، بلكه به مســائل 
بنيادين انساني و اخلاقي نيز توجه كند و اينگونه، مرزهاي روايت در 
سينماي معاصر ايران را گسترش دهد. اين اثر، با دعوت به تأمل درباره 
انتخاب‌هاي فردي و تأثيرات سيســتمي، به دنبال ايجاد گفت‌وگوي 

عميق‌تر با مخاطبان خود است.

روايت سقوط؛ چرايي يك انتخاب در سينماي امروز
نگاهی به فیلم »تاكسيدرمي« محصول سازمان سينمايي سوره

مروری تحلیلی بر مجموعه چند جلدی اثر مهدی میریکانی


